
 تنبیهم می کنی؟»سعید: «مامان! براي کاري که نکرده ام،
سعید: «چون مشق هایم را ننوشته ام.»مادر: «چرا؟»سعید: «آخیش! خیالم راحت شد.»مادر: «نه پسرم.»

معلمّ: «جمله ي امروز کارنامه 

می دهند، چه زمانی است؟»

دانش آموز: «زمان خیلی بدي 
است.»

ىنىنى نینی یسیس سحسح ارارا ریری یمیم مسمس :ر:ر: ریریگرگررگرگ وصوصو صتصت
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معلمّ: «می توانید بگویید چرا وقتی کسی 

صحبت می کند، بقیّه باید ساکت باشند؟»

دانش آموز: «بله خانم! براي اینکه آن هایی که 

خواب هستند، بیدار نشوند.»

مینو: «مریم، چه می نویسی؟»

ه ام نامه می نویسم.»
مریم: «براي دخترخال

مینو: «پس چرا این قدر آهسته می نویسی؟»

مریم: «براي اینکه دخترخاله ام کلاس 

اوّلی است و نمی تواند تُند بخواند.»

معلّم:
دانش آموز: «شُر شُر»معلّم: «صدایش چیست؟»دانش آموز: «یک بخش دارد.» «آب چند بخش دارد؟»
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